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الِایزا
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برادر کوچک‌تر‌ ویکتور





فصل اول

اسم من ویکتور فرانکنشتاین است. با پدر و مادر و 

برادر کوچک‌ترم، ویلیام، در شهر زیبای ژنو در کشور 

بود،  سالم  هشت  وقتی  می‌کردم.  زندگی  سوئیس 

خانواده‌ام یتیمی به‌ نام الایزا را به سرپرستی گرفتند. 

الایزا فقط چند سال از من و ویلیام کوچک‌تر بود. 

دوران کودکی‌مان پر از مهربانی و خنده بود و خیلی زود 

با هم دوست شدیم. 

من و الایزا و ویلیام، با دوستمان هِنری، روزهای 

بی‌شماری را به گشت‌وگذار در جنگل‌هایی گذراندیم 

به  بود که  بود. همان‌جا  ژنو  که آن‌طرف دروازه‌های 

و  از گیاهان  نمونه‌هایی  شدیم.  علاقه‌مند  طبیعت 
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گل‌ها را جمع می‌کردیم و به خانه می‌بردیم و از دیدن 

جانورانی که خانه‌شان را بین درخت‌ها می‌ساختند به 

وجد می‌‌آمدیم.

درباره‌ی  بیشتر  و  بیشتر  می‌شدم،  بزرگ‌تر  چه  هر 

درباره‌ی  کتاب  چه  هر  می‌خواندم.  طبیعت  جهان 

بودم.  خوانده  بود، کامل  در کتاب‌خانه‌مان  طبیعت 

بفهمم زندگی چطور  بود که  این  بیشتر درگیر  فکرم 

و شکوفه  می‌کشند  قد  می‌شود. گل‌ها چطور  خلق 

می‌کند؟  رشد  تخم  توی  چطور  پرنده‌ها  می‌دهند؟ 



زندگی کِی جرقه می‌زند و چه چیزی شعله‌اش را روشن 

نگه می‌دارد؟

الایزا و  پا شد.  به  یک روز عصر، طوفان شدیدی 

ویلیام از ترس زیر لحاف‌هایشان قایم شده بودند، اما 

را تماشا کنم. طبیعت  من دلم می‌خواست طوفان 

داشت قدرتش را به رخ می‌کشید. صاعقه‌ به دودکش 

خانه‌مان زد و قسمتی از آن را خراب کرد. آجرها روی 

حفره‌ی  یک  دودکش  از  و  شدند  پخش‌وپلا  زمین 

سوخته به جا ماند. هم شوکه شده بودم و هم از 



قدرت صاعقه هیجان‌زده.

رفته‌رفته، هنـری و ویلیام 

و الایـزا وقـت کمتـری را در 

می‌کردنـد،  سـپری  جنـگل 

عاشـق  همچنـان  مـن  امـا 

جهـان  در  کـه  بـودم  ایـن 

طبیعت کندوکاو کنـم. به همه‌ی دانشـگاه‌های ممتاز 

اروپـا درخواسـت‌ فرسـتادم تا علـوم تجربـی بخوانم و 

پیـدا کنـم. را  جـواب همـه‌ی سـؤال‌هایم 

روز  این‌که یک  تا  پیش می‌رفت،  همه‌چیز خوب 

و  معالجه‌ها  از  هیچ‌یک  شد.  مریض  عزیزم  مادر 

داروهایی که دکترها تجویز کرده بودند باعث نجاتش 

حیات که  شعله‌ی  می‌دیدم  خودم  چشم  به  نشد. 

همیشه درون او پرفروغ می‌درخشید داشت کم‌جان‌تر 

و کم‌جان‌تر می‌شد تا این‌که یک روز خاموش شد.

12



فصل دوم

بعد از مرگ مادرم، بیشتر از هر زمان دیگری مصمم 

سرچشمه‌اش  و  چیست  زندگی  بفهمم  که  شدم 

آن  از  می‌خواستم  کجاست. 

زنده  می‌شود  باعث  نیرویی که 

سر  بکشیم  نفس  و  باشیم 

را  آن  چیستیِ  اگر  شاید  دربیاورم. 

تا  درک می‌کردم، می‌توانستم کاری کنم 

آدم‌های  برای  افتاد  مادرم  برای  اتفاقی که 

دیگری که دوستشان داشتم نیفتد.

با  رسید،  دانشگاه  به  رفتن  زمان  وقتی 

چشمانی اشک‌بار از الایزا خداحافظی کردم. آن 
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